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روایت شکنجه یک معلم توسط ساواک
محمدیوسف باروتی به جرم مطالبه آزادی بیان از سوی ساواک دستگیر و راهی زندان شد

به گواه تاریخشاهد تاریخ

شاهد تاریخ

نگاهی به وضعیت آزادی بیان در دوران پهلوی 
فقط اخبار مورد پسند شاه چاپ می‌شد

در دوران پهلوی دوم، حزب رستاخیز با دستور شاه و انحلال 
2حزب »مردم« به رهبری اســدالله علم و»ایــران نوین« با 
محوریت حسنعلی منصور، به‌عنوان تنها حزب کشور معرفی 
شــده بود و شــاه، نقش اصلی را در رهبری آن داشت و ادعا 
می‌کرد که این حزب مردمی است. محمدرضا پهلوی در رفتار 
و گفتار خود نشان می‌داد که کم‌ترین ارزشی برای رأی مردم 
قائل نیست. او چنان خود را از مردم بی‌نیاز می‌دید که گاه به 
صراحت به آنان توهین می‌کرد؛ ازجملــه درباره مردم ایران 
می‌گفت: »این مردم قادر به انجام هیچ‌چیز نیســتند و مثل 
گوســفندان می‌مانند.« )کتاب دخترم فرح نوشته فرح دیبا(. 
محمدرضا پهلوی در دوران حکومت خود خفقان را به جایی 
رســانده بود که جیمی کارتر، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا در 
خاطراتش گفته بود: »در دوران شاه، حداقل ۲۵هزار زندانی 
سیاســی در ایران وجود داشــت.« )کتاب خاطرات دو سفیر 
نوشته ویلیام ســولیوان و آنتونی پارســونز، ص 447( »فرد 
هالیــدی« طبق گزارشــی در کتاب »دیکتاتوری و توســعه 
سرمایه‌داری در ایران« آورده اســت: »کارنامه هیچ کشوری 
در جهان سیاه‌تر از کارنامه ایران در زمینه حقوق بشر نیست. 
جلادان ســاواک افزون بر شــوک الکتریکی و ضرب وشــتم 
مخالفان، از انواع وحشی‌گری‌ها اســتفاده می‌کردند؛ ازجمله 
فروبردن بطری‌های شکسته در نشــیمنگاه، آویختن وزنه بر 
بیضه‌ها، پوشــاندن کلاهخودهای ویژه، مورد تجاوز جنسی 
قراردادن زندانیان و تجاوز به زنان و دختران فرد دستگیرشده 
در مقابل چشم وی برای گرفتن اعتراف.« ‌از دیگر مواردی که 
می‌توان به آن اشاره کرد نبود آزادی بیان در دوره پهلوی است. 
در این زمان هر کدام از سردبیران و نویسنده‌ها که برخلاف شاه 
می‌نوشتند به‌شدت تنبیه می‌شدند. از آنان انتظار می‌رفت که 
بتوانند تشــخیص دهند که کدام خبر مورد پسند شاه است و 
باید چاپ شود و کدام‌یک او را ناراحت می‌سازد و باید نادیده 
انگاشته شود. چنین خامی و بی‌تدبیری‌اي بسیاری از مردم را 
علیه روزنامه‌ها برانگیخت. مردم اخبار مربوط به موفقیت‌های 
شاه را با ســوء ظن تلقی می‌کردند. )گفت‌وگوهای من و شاه 
صفحه 26.( این مهم تأثیر زیادی در فعالیت رســانه‌ها داشت 
به‌گونه‌ای که چاپ نشریات رو به کاهش گذاشت تا جایی که 

تعداد آنها از 540نشریه به 86نشریه رسید.‌

‌تحمل شکنجه 
در ماه رمضان سخت‌تر می‌شد

محمد زنگنه یکی دیگر از زندانیان 
سیاســی دوران پهلوی است که 
شــرایط ســختی را در آن زمان 
تجربه کرده اســت. به باور زنگنه 
گذران دوران حبس در ماه رمضان 
دشــوارتر از دیگر ماه‌های سال 
بود. او خاطرات خود از شــرایط روزه گرفتن در زندان را تعریف 
می‌کند: »تحمل شکنجه‌ها سخت بود. در ماه رمضان سخت‌تر 
می‌شد. در زندان افطار یا ســحری در کار نبود. زندانی‌ها ناهار 
خود را برای افطار و شام‌شــان را برای سحری نگه‌می‌داشتند. 
اما مشــکل اصلی ما  هنگام روزه داری بازجویی و شــکنجه‌ای 
بود که می‌شدیم. اضطراب و آسیب‌های جسمی که می‌دیديم 
باعث می‌شد تشنه شویم. خب نمی‌توانستیم تا وقت افطار آب 
 بنوشیم همین اذیت‌مان می‌کرد. یک‌بار حین بازجویی داشتم

آیه الکرســی می‌خواندم. بازجو تصور کرد به او ناسزا می‌گویم. 
کلی به من فحــش داد و کتکــم زد. ما وقت روز و شــب را از 
تعویض 4ساعته نگهبانان می‌فهمیدیم. هنگام اذان سریع نماز 

می‌خواندیم و در جای خود می‌خوابیدیم.«‌

هم سلول با رهبر انقلاب
محمدرضا علی‌حسینی؛ یکی 
از مبارزان سیاسی که از سال 
49یا 50فعالیــت خود را‌ آغاز 
کرد. او خاطره خوش دیدار با 
مقام معظــم رهبری را چنین 
تعریف می‌کنــد: »یک بار که 
من را دســتگیرکرده ‌بودند و به زندان رفتــه بودم بعد از 
چند روز بازجویی به ســلول جدیدی منتقل کردند. وارد 
آنجا که شدم دیدم آقایی نشســته است. نامم را پرسیدند 
و من گفتم علی‌حســینی. گفتند من هم علی حســینی 
هســتم. فامیلی‌مان شــبیه هم بود. دوباره پرسیدند اسم 
کوچکت چیست؟ گفتم محمدرضا. گفتند من هم سیدعلی 
خامنه‌ای هستم. من آقای خامنه‌ای را از قبل می‌شناختم 
چرا که دو مــاه قبل از دســتگیری‌ام در مســجد جامع 
سخنرانی داشــتند و به‌دلیل ازدحام جمعیت، نگذاشتند 
که ایشان ســخنرانی کنند. به‌دلیل تاریکی سلول صورت 
ایشان را خوب نمی‌دیدم. با هم روبوسی کردیم و تا مدتی 
هم ســلولی بودیم. تا اینکه از کمیته مشــترک به زندان 
قصر رفتــم. در آنجا برادر مقام معظــم رهبری هم بودند. 

آقا سیدهادی. من سلام ایشان را به برادرشان رساندم.«

محمد یوسف باروتی، از مبارزان شهر قزوین بود. فعالیت سیاسی خود را از همان 

مژگان مهرابیگزارش
روزنامه‌نگار

دوران جوانی آغاز کرد؛ ابتدا با اقدامات فرهنگی. مطالعه کتاب، تبلیغ در رسانه 
و سخنرانی. سر پرشوری داشت. هر جا که مبارزات انقلابی بود او هم حضور پیدا 
می‌کرد. از این‌رو به‌طور نامحسوس ساواک او را شناســایی کرده و تحت نظر داشت. باروتی در سال 1354استخدام 
آموزش‌و‌پرورش شد اما هنوز لذت معلمی را تجربه نکرده بود که ســاواک او را به جرم  مطالبه آزادی بیان و اقدامات 
سیاسی دستگیرك رد و به زندان انداخت. این مبارز انقلابی بعد از 7ماه تحمل شکنجه در کمیته مشترک ضد‌خرابکاری 
به زندان قصر منتقل شد و مدت 3سال در آنجا بود. باروتی معتقد است زندان یک دانشگاه خودسازی برای زندانیان 

بود. او خاطرات زیادی از رفتارهای غیرانسانی ساواکی‌ها در زندان‌های سیاسی دارد که برایمان بازگو می‌کند.

نلو
ينا

ن ا
سي

 / ح
ري

شه
هم

س: 
عک گزارش کار من به گوش ساواک رسیده بود

معلم بودم و به قول ساواکی‌ها حرف‌های ضد‌رژیم می‌زدم. فعالیت‌های سیاسی 
داشتم. با سخنرانی یا تبلیغ رسانه‌ای مردم را آگاه می‌کردم. گزارش کار من به 
گوش ساواک رســیده بود. یک روز دم غروب آقایی به مدرسه آمد و گفت باید 
با هم به اداره آموزش و پرورش برویم. رئیس اداره با شما کار دارد. البته همان 
لحظه پی بردم که چه خبر است. با آنها رفتم. چون دوستانم را چند روز پیش 
دستگیر کرده بودند فهمیدم که من هم مورد غضب ساواکی‌ها هستم. من را به 

کمیته مشترک خرابکاری بردند.

مگر هتل آمده‌ای؟
ذهنیت خاصی از زندان سیاسی داشتم. مبارزانی که به زندان رفته بودند آنجا را 
یک دانشگاه می‌دانستند. می‌گفتند شخصیت‌شان در زندان تکامل یافته است. 
در واقع هم همین بود. آدم‌ها تجربه‌های خود را با هم در میان می‌گذاشــتند. 
بیشتر مبارزانی که اقدامات مسلحانه می‌کردند قبلا به زندان رفته بودند. برای 
همین وقتی من را دستگیر کردند و به زندان آوردند حس بدی نداشتم. البته 
روز اول چند ساعتی در سلول انفرادی بودم. تنهایی اذیتم می‌کرد. دوستانم را 
دستگیر کرده بودند و این آزارم می‌داد. به آینده مبهم پیش‌رو فکر می‌کردم که 
زندانبان در را باز کرد. به او گفتم ناهار نخورده‌ام. او هم با فحش و ناسزا لگدی 

به شکمم زد که مگر هتل آمده‌ای؟

رکیک‌ترین حرف‌ها را به من زد
نگهبان‌ها هر کس را کــه برای بازجویی می‌بردند لباســش را روی ســرش 
می‌کشیدند تا جایی را نبیند. براســاس جرمی که کرده او را به اتاق بازجویی 
می‌بردند. هر کس به طبقات بالاتر می‌رفت یعنی جرمش ســنگین‌تر بود. من 
را هم به طبقه سوم بردند. اتاق منوچهری معروف. وقتی وارد اتاق شدم داشت 
با تلفن صحبت می‌کرد از حرف‌هایش فهمیدم کدام‌یک از دوســتانم دستگیر 
شده است. تلفنش که تمام شد پرسید اسمت چیه؟ گفتم محمدیوسف باروتی. 
بی‌وقفه شــروع کرد به فحش دادن. رکیک‌ترین حرف‌ها را به من زد. بعد هم 

گفت اعدامت می‌کنیم.

تجربه سفر با آپولو به‌دست منوچهری جلاد 
منوچهری به جلاد زنــدان معروف بود. من 
را دکتر رضایی تحویل داد. کسی که سواد 
ابتدایی هم نداشت اما به او دکتر می‌گفتند. 
رضایی تا من را دید گفت امشب با تو کاری 
نداریم. برو بخواب. فردا موتــورت را پیاده 
می‌کنیم. فردا صبح من را به اتاق حسینی 
بردند. همه جور ابزار شکنجه آنجا بود. آپولو، 

شلاق، کابل، سیم برق و... خود حسینی هم استاد شکنجه کردن بود. روز 
اول من را سوار آپولو کردند. آپولو در واقع یک صندلی بود که فرد روی 
آن می‌نشست. دست و پاهایش را با بند چرمی می‌بستند. بعد کلاه فلزی 
روی سرش می‌گذاشتند. وقتی شلاق می‌خورد صدای مخربی در سر 
زندانی می‌پیچید. اگر از درد فریاد می‌زد که صدا بیشــتر می‌شد. وقتی 

شکنجه تمام شد گمان می‌کردم بیشتر از 7- 6 روز نمی‌توانم دوام بیاورم. اما 
7ماه زندان بودم. در این مدت حتی یک لحظه هم احساس پشیمانی نکردم.

شکنجه با قفس‌های فلزی داغ
شکنجه‌های دردناکی برای مبارزان سیاســی در نظر گرفته شده بود. 
بعضی را روی تخت فلزی می‌خواباندند و اجاق زیر آن روشن می‌کردند. 
حرارت زیاد بدن آنها را می‌سوزاند طوری که پوست و گوشت بدنشان 
آویزان می‌شــد. بعضی‌ها را داخل قفس داغ می‌کردند. اگر زندانی تقلا 

می‌کرد تا با کمک دستانش از کف قفس فاصله بگیرد با کابل برق به دستان 
او می‌زدند. خیلی‌ها زیر شکنجه کشته می‌شدند. ولی علت مرگ آنها را بیماری 

معده یا ایست قلبی می‌نوشتند.

سپیده پورعباس؛ روزنامه‌نگار

انقلاب‌مان خدایی بود
مدت 7ماه شکنجه شدم و بعد من را به زندان قصر فرستادند تا دادگاهم تشکیل شود. مجازاتم حبس 
ابد بود. با خودم گفتم تا آخر عمر خانه‌ام اینجاست. تا اینکه مردم قیام کردند و شعار دادند زندانی 
سیاسی آزاد باید گردد. دولت شریف امامی هم برای اینکه جو را آرام کند عقب‌نشینی کرد. فکر 
می‌کردم با شرایط پیش آمده همه‌مان را خواهند کشت. اما انقلابمان خدایی بود. برای همین نه‌تنها 
کشته نشدیم که ما را آزاد کردند. من جزو نخستین گروهی بودم که در آبان سال 1357آزاد شدم.


